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 چكيده

ي از نسوي به عنوان يك المصدورنفثهبا نگرشي عميق در ميان متون كهن نثر فارسي 

 ترين كتب درخشد اين اثر كه از معروفهاي نثر فني فارسي به زيبايي ميبهترين نمونه

گر يك برهه شود روايتمتكلف محسوب مي، ادبي ـ تاريخي قرن هفتم و نمونة عالي نثر فني

، وازنو ت اين اثر با برخورداري از عناصر زيباشناختي آثار شعري نظير تكرار .تاريخ است

 تشهادات عربي تا حد يك اثر منظوماس، جملات معترضه، اندازههاي بيتوصيف، سازيبرجسته

ار با ن را بسيآاي از ابهام معنايي قرار داده كه فهم و درك پيش رفته است و چنان آن را در هاله

از  اثر در اين ميان كاربرد اين شگردهاي ادبي سبب شده كه اين .مشكل مواجه ساخته است

ن آ قاله برين ممعيار زبان خودكار خارج شده و به زبان شعر و نظم نزديك شود. از اين رو در ا

سبب  وسازي كه ابزارهاي ايجاد كلام ادبي هستند شديم به صنايع تكرار و توازن و برجسته

م تا شود مورد بررسي قرار دهيايجاد نظم و موسيقي و هنجارگريزي از كلام عادي زبان مي

بهره  اييدريابيم كه نويسنده جهت بيان فحواي دروني و ساختار بيروني كلامش از چه مبان

 جسته است.

 های کليدیواژه

 ، ساختارگراييبديع نثر، بديع نظمالمصدور، نفثه
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 مقدمه

، الدين خوارزمشاهمنشي جلال، يزندالدين محمد زيدري نسوي خرر شهابنويسنده اين اث

ز نزد ا 621كرد. نسوي در سال ابتدا در نزد حاكمان محلي نساء در خراسان خدمت ديواني مي

الدين لالجالدين برادر و مأمور بود كه مالياتي را به دربار غياثوالي آنجا به خراسان رفته 

ت او الدين از هند برگشته و بر برادرش غلبه يافته اسشود كه جلالبرساند اما در راه متوجه مي

نشي و كاتب به منصب م 623آن مال را به سلطان رسانيد و به دربار وي راه يافته و در سال 

يادي زكه در بطن وقايع روزگار حضور داشته و شاهد حوادث تلخ وي  .سلطان برگزيده شد

ها الدين كه از مهلكهق بعد از قتل سلطان جلال .هـ 628در سال ، در حمله مغولان بوده است

برد پس از مدتي سرگرداني سرانجام به ميافارقين نزديك مسعود جان سالم به در مي

الدين كتاب و چهار سال بعد از قتل جلالرود الدين غازي از سلاطين ايوبي ميشهاب

كند رون مياز سينه بي، نويسد كه به معناي خلطي است كه مبتلا به درد سينهرا مي المصدورنفثه

ستان ت دااما در اصطلاح سخني است كه از اندوه و نالة دروني برخيزد. اين كتاب در حقيق

هاي ها و درگيريگجن در بارهي كتاب هاي اوست محتوابختيانگيز غربت آوارگي و نگونغم

هايي كه به اين سلطان وارد شده و الدين منكبرني و دردها و رنجسپاهيان مغول با جلال

 است.، هايي كه مؤلف كتاب تحمل كردهمشقت

نكته قابل ذكر ديگر ابزار احساسات نويسنده در سراسر اين كتاب است كه خواننده را به 

توجه نثر فني »در سنت مطالبات ادبي فني و متكلف است  المصدورنفثه كند. نثرشدت متأثر مي

محسنات ، گاهبه لفظ و مناسبات آن و به عبارت ديگر آرايش ظاهر كلام بيشتر است ليك هيچ

اي از الفاظ و تركيبات و صنايع معاني در پرده، كاهد... در اين نوع نثراز رابطة كلام نمي، لفظي

ه است و الفاظ در پي ايجاد تناسب با مفردات و كلمات مجاور و توجه به لفظي پوشيده و نهفت

گاه پيوستگي ، آورند كه در آننثر را به صورت تصويري رنگين درمي، هماهنگي و تقارن

شود و گاه كيفيت گزينش الفاظ و معنوي كلام براي رعايت تقارن لفظي سست و ضعيف مي

، كند و از اين بالاترن به معني را از خواننده سلب ميتركيبات به صورتي است كه مجال پرداخت

معني را چنان در اختيار ، لفظ، در بسياري از موارد، به خصوص در آثار قرن هفتم به بعد
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پردازد آيد كه خواننده از ظاهر كلام به معني نميمي سازي به صورتي درگيرد و قرينهمي

اگر معني از لباس زيبايي كه لفظ بر اندام آن  كيفيت تركيب و تنسيق كلام به صورتي است كه

: 1366، رسد. )خطيبيگونه جاذبه و زيبايي در آن به نظر نميهيچ، پوشانده است عريان شود

118) 

ين ان نيز نثري فني است از ديدگاه صورگرايا المصدورنفثهكه در ادبيات سنتي  طورهمان

 پردازد. و آرايش ظاهري كلام مي فظگيري از صنايع ادبي متنوع به لاثر با بهره

دكار و را خو فرآينداند و نام اين دو را براي زبان در نظر گرفته فرآيندگرايان دو صورت

اي كه به به گونه، ناصر زبان استعخودكاري زبان به كارگيري  فرآينداند سازي نهادهبرجسته

رار نظر كند و مورد توجه ق ة بيان جلبرود بدون اينكه شيوقصد بيان موضوعي به كار مي

 اي كه شيوه بيان جلب نظر كند.سازي به كارگيري عناصر زبان است به گونهگيرد ولي برجسته

ود دوم را عامل به وج فرآيندسازي خودكاري و برجسته فرآيندگرايان از بيان دو صورت

 دانند.آمدن زبان ادب مي

م بر داند نخست آنكه نسبت به قواعد حاكپذير ميسازي را به دو شكل امكانليچ برجسته

 دكارزبان خودكار انحراف صورت پذيرد و دوم آنكه قواعدي بر قواعد حاكم بر زبان خو

افزايي تجلي سازي از طريق دو شيوه هنجارگريزي و قاعدهافزوده شود به اين ترتيب برجسته

 ( 69ـ56: 1969، خواهد كرد. )ليچ

زباني تبيين كرد وي گروه  ودر دو گروه موسيقيايي  توانسازي را ميانواع برجسته

 و توازن داند كه زبان ادبي را از زبان هنجار به كمك آهنگموسيقيايي را مجموعة عواملي مي

هاي آوايي را به رديف و هماهنگي، قافيه، زنوسازد و در اين مورد عواملي چون ممتاز مي

اني مجموعة عواملي است كه به ناد او گروه زب( به است7: 1368، دهد. )شفيعي كدكنيدست مي

سازي شود او در اين مورد تواند موجب برجستهاعتبار تمايز نفس واژگان در نظام جملات مي

 شمارد.ايجاز و جز آن را برمي، مجاز، عواملي چون استعاره

سازد در حقيقت ليچ آنچه را كه شفيعي كدكني در چهارچوب گروه موسيقيايي مطرح مي

اي تحت عنوان توازن به دست داده است و گروه زباني را از طريق انواع ر مقولهد
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 (47: 1390، داند. )صفويها قابل تبيين ميهنجارگريزي

 نظم زبان نقش اصلي در ايجاد، يكدكني موسيقيايبا توجه به اينكه توازن يا به گفتة شفيعي

افزايي دهقاع ست كه از ديدگاه ليچ همانادبي دارند كه بيشتر بر لفظ و برونة زبان استوار ا

واعد افزايي به لفظ و برونة زبان و هنجارگريزي انحراف از قباشد بنابر آنچه گفته شد قاعدهمي

 اند.و درونة زبان وابسته ازبان هنجار است كه بر محتو

روند شمار مي توان صناعات مربوط به صورت زبان را كه ابزار ايجاد نظم بهبنابراين مي»

ا كه ربندي كرد و صناعات مربوط به محتوي زبان در دانشي به نام بديع نظم توصيف و طبقه

رسي و شوند در دانشي ديگر مثلاً تحت عنوان بديع شعر مورد برابزار ايجاد شعر محسوب مي

 (176: 1390، )صفوي«. توصيف قرار داد

است كه نظم  شعر و معتقد، نظم ،كند: نثرهاي ادبي را سه دسته تقسيم ميشناس گونهحق

اي هنجاره ز ازبر برونة زبان و شعر بر درونة زبان استوار است وي جوهر شعر را بر بنياد گري

ر پندارد در حالي كه از نظر وي جوهداند و آن را وابسته به محتواي زبان ميزبان خودكار مي

اع از انو هاي متعددارائة نمونه نظم وابسته به صورت زبان است او از طريق استدلال تمثيلي و

اد است سازد و بر اين اعتقرود از نثر ادبي متمايز مينثري را كه در زبان خودكار به كار مي، نثر

كنفرانس  دومين ، 1371، شناسند. )حقديگريكهاي زبان در اختلاط با كه در نثر ادبي گونه

 شناسي(زبان

نظوم حاً نثر موجود آورد كه اصطلاه توان نثري را بي ميافزايي در نثر فارسبنابراين با قاعده

 و در ديدگاه سنتي نثر مسجع گويند. 

دان و جاوي نثر ادبي است كه با به كارگيري ابزاهاي بديع نظم و بديع شعر المصدورنفثه

 ر وعر تأثيشو   ماندگار شده است. زيدري در نثر شاعرانة خود با به كار بردن انواع صنايع نظم

 رهنمون ريخينفوذ كلام خود را به اوج رسانيده است و خواننده را پيش از آنكه به حوادث تا

 انگيزاند.كند بر جذابيت سخنش برمي

بديع نظم كه حاصر تكرار و توازن است و يكي از ابزارهاي ايجاد نثر مسجع است و بديع 

استعاره ، بي مانند تشبيهشعر كه حاصل هنجارگريزي از زبان خودكار است و انواع صنايع اد
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گير است كه مجال بررسي همة آنها شود در اين كتاب بسيار چشمكنايه و مجاز را حاصل مي

هاي پرداخته است كه بالاترين بسامد را در متن گنجد لذا نگارنده به ذكر آرايهدر اين مقاله نمي

وند كه به ذكر هر يك شاند و در دو بخش بديع نظم و شعر بررسي ميبه خود اختصاص داده

 پردازيم.مي

به  وواژگاني است ، هجايي، )بديع لفظي( كه حاصل تكرار در سطح آوايي بديع نظم:

، سجعشود صنايع ادبي چون انواع صورت زبان استوار است و سبب موسيقيايي كلام مي

: 1390، شود. )صفويو انواع تكرار را شامل مي موازنه، الازدواجتضمين، ترصيع، جناس

164) 

اند چنين به نظر هاي واژگاني در سطح تحليل واژ ـ واجي قابل طرح و بررسيتوازن

آوايي  تكرار آوايي كامل و تكرار فرآينداعات را تحت دو رسد كه بتوان اين دسته از صنمي

بندي صناعات حاصل از تكرار آوايي كامل به دو زيربخش قابل بندي كرد. طبقهناقص طبقه

يكي از دو زيربخش تكرار يك صورت واحد اختصاص خواهد يافت و در  تقسيم است

يابد كه به دو يا چند صورت زباني متفاوت هايي اختصاص ميزيربخش دوم به صورت

يف را اند كه تكرار آوايي كامل با يك صورت زباني واحد صنايع ادبي آن تكرار و ردمربوط

و  مركب، مختلف صنايع ادبي چون جناس تام نيشود و تكرار كامل با دو صورت زباشامل مي

 شود.لفظ را شامل مي

 رفيه بتكرار ناقص در كل شامل دو صنعت قافيه و جناس خواهد بود و صنعت قا فرآيند

 اساس شمار هجاها به دو زيربخش سجع متوازي و سجع مطرف قابل تقسيم است و صنعت

، قلب خواهد بود. )صفويجناس ناقص و جناس ، جناس شامل سه زيربخش جناس زايد

 (313ـ314: 1390

را در  دي آناز قرن ششم به بعد از عوامل تأثيرگذار در كلام است و نويسندگان زيا سجع:

 اند.نثر خود به كار برده

آنچه كلام نسوي را به اوج رسانده است نظر مسجع و آهنگين آن است زيدري از انواع 
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ت نشان داده است كه به بيان هريك در راستاي سجع بيشتر به نوع متوازي و مطرف آن رغب

 پردازيم. مي المصدورنفثهمضامين به كار رفته در 

ص و در اين نوع توازن شماره هجا متشابه است تكرار آوايي ناق الف سجع متوازي؛

 باشد.معمولاً در هجاي قافيه مي

 (34: 1381، يدرينمود. )زمثال: پياپي اجازت انصراف و اگر چه عقل از آن انحراف مي

 (35، اِنَّ السيف امامك و الموت قدامك )همان

 قيامت و اعوام مهاجرت هم بالاي ساق، ايام مصابرت در درازگويي از روز محشر زاده

 (6، افتاده. )همان

 (13، . )همانانگاشتو نبهرة احوال مزيف را سره  برداشتاقوال سرسري را بمصري 

كوفة ش، در برگريز آمال توقع كردن ناداني است و كامراني، اي دوست در خزان اماني

 (38، . )همانمحالآرزوي ، انتظار بردن، اقبال

 (10، نمايد. )همانخطر كند و كدامين دلاور  سفركدامين پايور 

 (71، برآرد. )همان قبولبه اوج  خمولاز حضيض 

افيه جاي قدر هدر تعداد هجاها متشابه نيستند تكرار آوايي ناقص و معمولاً  سجع مطرف:

 باشد.مي

 (4، گويد. )هماناست و سخن مي سر بريدهكند است و سر سياه مي سر تراشيدهمثال: 

 (4، . )همانگوياييستو زبان بريدنش شرط  روييستآب رويش در سياه 

 (26، )همان همسايهاي است و نه مقيم را سايهنه مختار را 

وي سند و آن گوران خر طبع را گور آن خاكساران آتشي را خاك سوي مكمن اجل ميرا

 (33، دواند. )همانمرايض آساد مي

، همان) نيشكراست و نه هر ني كه از مصر گرديد  گوهرنه هر سنگ كه از بدخشان خيزد 

15) 

 (71رساند. )همان  افلاكبه  خاكبه نظر عنايت كه به ايمايي از 

 (6، مبالات ياران منافق و دوستان ناموافق )همان
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خطر ، ركدام پايور سفر كند؟ و كدامين دلاو، جز باد، ين مسافت و چندين آفتبا چند

 (10، نمايد )همان

نشيني دو سجع يكي از صناعات زيربخش سجع متوازي است كه از همالمزدوج: تضمين

 ر يا نظمآيند. تضمين المزدوج آن است كه در اثناي جملة نثمي به وجودمتوازي در ميان جمله 

 ،هماييبياورند كه در حرف روي موافق باشند. ) ديگريكپيوسته يا نزديك به كلماتي را 

1367 :47) 

نشيني دو سجع متوازي در يك و يكي از صناعات زيربخش سجع متوازي است كه از هم

 (300: 1390، شود. )صفويمصراع به دست داده مي

 (18: 1381، ريكشد. )زيدمي ندامت به، ملامتآورد و بار مي منفعت، نصيحتچون 

 (13، )همان لواحقو  سوابقبا چندين 

 (18، )همان رواحتا انتهاي  صباحاز ابتداي 

 (19، بيض ترجيح نهادي )همان حدودبيض را بر  خدود

 (94، شده )همان معاركبه يك بار  مسالك، گشته مهالكهمه  ممالك

 (4، )همان خيزانو  افتان ام كه از شكايت بختخواسته

 (4، انجام )همان تطويله بآن  تفصيلكه  سروايي قليل

 باشد كه از تكرار آوايي ناقص در سطحاز صناعات زيربخش سجع مي ترصيع و موازنه:

رود اما كاربرد آن در شود اگرچه اين صنعت بيشتر در نظم به كار ميجمله حاصل مي

آن  هايي ازونهچنان كلام را آهنگين و موسيقيايي نموده است كه به ذكر نم المصدورنفثه

 پردازيم.مي

كه سخن  ستدهانيآب ، ستا گوياييشرط  بريدنشزبان  ستا روييسياهدر  رويشآب 

 (4، كه آنچه گفت باشد. )همان ستا كاميدارد سياه نگاه نمي

 (5، گويي )همانيم اشتياققصه  مشفقكدام ه نويسي و بمي فراقشدايد  مشتاقكدام ه ب

، )همان ايدهچشيكه از كاس دوران  سرديو گرم و  ايديدهزمان كه از تغايير  و شري خير

9) 
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 لطيفوست آن كه ابناي عهد در وفاي عهد غبار او نتوانند شكافت ا عهدينيكاوست آن 

 (8، كه آب در لطافتِ گرد او نتواند يافت. )همان طبعي

ند. كوايت راست كه ناشنوده  چينيسخناست كه از صدور حكايت كند.  نشينيدست

 (3، )همان

 (65، گردانيدند )همانضايع مي فلسيبه  نفسيتواند و باطل مي نانيبه  جاني

به  از حرقتِ فرقت دوستان و احباب و ضجرت هجرت ياران و اصحاب چندان بار محنت

 (57، دل نهاده بودم. )همان

ن هماموجبات سأمت از جوانب فراهم آمده بود و مقتضيات ملامت بر عموم و خصوص. )

12) 

هايي است كه در سطح وشريكي ديگر از ، جنس سازي الفاظ كلامجناس يا هم جناس:

كند. آورد و يا موسيقي كلام را اقرون ميكلمات يا جملات هماهنگي و موسيقي به وجود مي

 (135: 1373، )شميسا

اشتقاق ، قلب، تكرار آوايي ناقص شامل صناعات ديگري چون جناس ناقص فرآيند

ونه ذكر ها را به طور مكرر در نثر خود به كار گرفته است. چند نمزيدري اين آرايه گرددمي

 كنيم:مي

ز ادر اصل از تكرار يك يا چند آوا با توالي يكسان در بخشي مشخص  جناس ناقص؛

 (292: 1390، آيند. )صفويعناصر دستوري نامكرر پديد مي

: 1367، داند. )شميساواك ميجا و همهشميسا آن را اختلاف در مصوت كوتاه دو كلمة هم

42) 

 (75: 1381، و اكنون در ايراد اين قصه پر غصه )زيدري

 (40، در پي عُقاب عِقاب در شتاب )همان

 (52، وثاق با آنچه دود و گَرد بر گِرد او بود )همان

 (1، و سيلاب جَفاي ايام سرهاي سروران را جُفاي خود گردانيده )همان

 (63، ز كشيدي )هماناَطناب اِطناب با
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 (5، و دور روزگار دُردي دَرد در داده )همان

 (49، هيچ كسِري را بي كسَري نگذاشته )همان، پرورگردون دون

 (11، ريزه در مكاس عِقاب چون عُقاب گرسنه )همانحراميان را جهت آن حرام

 باشد. از ديگر صناعات حاصل از تكرار آوايي ناقص مي جناس اشتقاق:

به  وجانس شتقاق آن است كه در نظم يا نثر الفاظي را بياورند كه حروف آنها متصنعت ا

ل/ رسول / رسي»خواه از يك ريشه مشتق شده باشند مانند كلمات ، شبيه باشد ديگريك

ن شبيه ا چندايا از يك ماده مشتق نباشند اما معروف آنه« خواهش/ خواهان/ خواهنده»، «رسايل

 ،«ستينآآستان/ »د كه در ظاهر توهم اشتقاق شود از قبيل الفاظ باش ديگريكو نزديك به 

 (61: 1368، و امثال آن )همايي« كمن / كمين»، «زمان/ زمين»

 كنيم:يگيرد تنها به چند نمونه اشاره مزيدري اين آرايه را در صفحات متعدد به كار مي

 (20 ،يكبارگي بر هم زده )همانه نَكباي نَكبتَ حال من پريشان حال ب

 (32، مَعاد بعيد نرفته بود )همان، چون در حضرت ميعاد

 (95، به جاي هر شاهدي كه ديده بودم تابوت شهيدي نهاده بود )همان

من حدود ار كانها اركان يذبل... بر، ملاعين تاتار اطلاباز  طلبخبر رسانيد كه پنجاه 

 (32، گذشتند. )همان

 (94، شده )همان مدروسعلوم همه  مدارس

 (2، ننماييد. )هما عجبي اند هر لمحهباز ايام هر چند گفته لعجببوا

 (5، مبتلي شده )همان دور الرأسه بشدايد  دوائر دورو از 

 (15، شناخت )همان مفعولاز  فاعل

ها در جايگاه خود گيرد واكهها صورت ميخوانجايي همدر جناس قلب جابه جناس قلب:

توانند ايجاد آمده است و مي المصدورنفثهسترده در اند اين صنعت به طور گثابت مانده

 موسيقيايي كند. 

ور. هاي فراوان متصتأخير و امهال را كه در كشف حال فرموده جز تقصير و اهمال محمل

 (8، )همان
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 (32، مانند سحاب كه لواقح لواحق. )همان

 (20، يماني در قراب رقاب جايگير آمده )همان

 (1، دي رفُات آوردي )همانفُرات را كه نبات روياني

، مانعدم نهاد )ه رقم انده بودمرا كه  رمقينفس با يك دو افتاد ، شبي كه از باد سختنيم

90) 

 (45، اي بمحامات باز نايستاد )همانلحظه كارزاركه در صف  زاركارو 

 (20، خناجر با حناجر الف گرفته )همان جناس خط:

 (44، چنگ وقت جنگ بتاختي )همانه و ب

 (51، كتابت را كه كنايت از آن در آن سرِ وقت آهن سرد كوفتن بود )همان

 (23، هر آفريده كه در دل محبت او آميرشي... به قدرت خدايي جدايي افتاده )همان

 (97، ناياب است )همان، بحر عميق واقعه را پاياب

 (41، )همان يازانو در تاريكي ظلام چون برق از غمام  تازان و بر صوب شام

 شود:به دو زيربخش تقسيم مي، صناعات حاصل از تكرار آوايي كامل

ه كآيند مثلاً رديف پديد مي الف( صناعاتي كه از تكرار آوايي كامل يك صورت زباني

كرار تلام كو ميان  تكرار آوايي كامل با يك نقش دستوري در پايان ابيات است و يا در آغاز

 كند. ال آن را ايجاد ميجز و امثشود و صناعاتي چون ردالصدر الي عمي

يد عر يزشاين تكرار از همان آغاز در سنت ادبيات وجود داشته است. مثل واژه است در 

 بن مفرغ: 

  استزبيده رو سپيد        استعصارات زبيب        استآبست و نبيذ 

 گير است مثلاً در شعر اخوان ثالث: در شعر معاصر اين تكرار بسيار چشم

هاي سرور و غم و در كوچه، هاي فروبستة استجابتدر كوچه، هاي بزرگ نجابتهدر كوچ

 مان بود.راستيني كه

 : المصدورنفثهصنعت تكرار واژه در 
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 (5، كدام عقل )همان، باز عقل

 (17، آنچه  كشيد و هنوز تا چه كشد )همان، كشيد

 (24، برآكنده )همان، نواحي ارانات به تاتار پراكنده

 ()واجب داشتند و خشت بر خشت نگذاشتند. ، تتتمه عاد

 انچهار پاي چن، سه، سايي بردست گيرد دواز براي خوشي بوستان غاليه، انگيزهواي هوس

 (100، آوريم. )همان به دستبرخيزد  دستكه از 

 (101، چه بسيار بد باشد از بد بتر )همان

 (11، پرسان. )همان، پرسان، ترسان، ترسان

 (071 ، هماننيز گويد ايشان باش ) ناپاكرا به آب فرو داده است يك  كانپااين قله بسي 

د و نمانده بوچشم جز مردمك ، از معني سواد در چشممحكم آنكه در آن پنج شش روز 

 ( 108، )همان هاچشم، ديده از باب سياهي جز روز برگرديده نديده

، امادبي چون جناس تكه صناعات  ب( تكرار آوايي كامل با دو يا چند صورت زباني

 شود.مركب را شامل مي، لفظ

ه تنها ب گارندهيكي از پركاربردترين صنايع ادبي است اما ن المصدورنفثهدر نثر  جناس تام:

 كند.چند نمونه اكتفا مي

 (1، برداشته )همان، از آنگاه باز كه فتنه از خواب سر برداشته هزاران سر

ده خير آم تير، هدف بودي، تير كه نصيب، فراز گشتهسنان سرافراز بمثال زورآزمايان سرا

 (2، )همان

 (2، ام لگدكوب شده )همان( عِظام را عِظ2، كوب افتاده )همانرؤوس را رؤوس در پاي

 (5، جان بجان آمده )همان

ب را ون حرابكار رع، كو آن پادشاه كه از سربازي بگوي بازي نپرداختي و از ابكار رعون

 (19، شناختي )همان

 (19، خدود بيض را بر حدود بيض ترجيح ندادي )همان

 (15، بر نتوان آورد )همان نهنگ كاماز  كام، همتي كه ايوانِ كيوان سپردبي
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 (5، كه زهي در مقام مرامات باز نگرفتند. )همان، زهي عار

اي كه سيلاب نيست و صاعقه عقل، است عقلآن جا كه ، با وجود ايشان تمناي آسايش

 (12، ني. )همان سهلراند  سهلو  خون بر حزن

 (2، خوار شده )همان، خون، تا خونخوار شده، بلارك آبخورده

 (69، گذشتيم )همانرهانيد همه شب با كاروان مي وار كه خَفاشخفاش

 (24، پرآكنده )همان، نواحي ارانات به تاتار پراكنده

 ده شده زير يك عنوان آور در اند بنابرايني آواها جناس تام ـ مركب مشابهاز نظر همسان

 جناس لفظ: 

 (18، به نغمات خسرواني از نقمات خسروانه متغافل شده )همان

 (18، به اوتار ملاهي از اوطار پادشاهي مشاغل گشته )همان

 (51، سرمَه سهََر كشيده بودم )همان، تا سحر

 (1، سحائب عذب بار نوائب عضب بازگشته )همان

سام خون چكد از م، به جاي عرق اهوالكه از شدت اين احوال القصه از تنگناي اين 

 (26، )همان

آورند عنايي را پديد ميم، كند در نهايتبديع شعر كه بر محتواي زبان عمل مي بديع شعر:

 كه به نوعي با معني در زبان خودكار متفاوت است.

 هنجارگريزي از زبان خودكار ابزار اصلي آفرينش شعر است.

، كنيداند )شفيعي كدشعر را به شكستن هنجار منطقي زبان استوار مي شفيعي كدكني جوهر

1368 :241) 

: 1371، شناسداند. )حقشناس جوهر شعر را بر بنياد گريز از هنجارهاي خودكار ميحق

 مجموعه مقالات(

گويند ابزار اصل گويند و در بلاغت به آن بيان ميدر فن سنتي آنچه كه بديع معنوي مي

 است. ايجاد شعر

شوند گويد: صناعات مربوط به محتواي زبان را كه ابزار ايجاد شعر محسوب ميصفوي مي
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، توان در دانش ديگر تحت عنوان بديع شعر مورد بررسي و توصيف قرار داد. )صفويمي

1390 :176) 

بان زو درونة  اكه بر محتو پارادوكسو  ايهامو  كنايه، مجاز، تشبيه، استعارهبه همين دليل 

 باشند.ترين عوامل ايجاد شعر ميتأثيرگذارند از مهم

نده به نگار .را نثري شاعرانه ساخته است المصدورنفثهكاربرد بسيار زياد اين صنايع نثر 

 پردازد.بيان اندكي از اين صنايع پربسامد مي

ت و لي اسايهام سخني است كه داراي دو معنا باشد يكي معناي دور كه معناي اص ايهام:

 (137: 1379، گر معناي نزديك )وحيديان كامياردي

رد كه اي به كار بواژه يا عبارتي چند معنايي را به گونه، ايهام بدان معناست كه سخنور

درآيد  دام خواننده نخست معنايي را كه مقصود نيست گمان زند و پس از درنگ و تأمل از اين

 (233: 1382، يابد. )راستگو و به معني مقصود دست

شود در زبان خودكار نيز نمونه دارند تنها هايي كه در بديع سنتي مطرح مينواع ايهاما

ادب  توان ميان ايهام و ابهام مطرح ساخت عمدي بودن كاربرد ايهام در زبانتفاوت كه مي

ي كه گيرد در جاياست. به عبارت ديگر شاعر به عمد از چند معنايي در سرودة خود بهره مي

بهام فع اخودكار عمدي نيست و اگر وقوع يابد گوينده و مخاطب به دنبال ر ابهام در زبان

 (136: 1390، خواهند رفت. )صفوي

مبحث  گروهي و ساختي باشد به همين دليل در اين، ايهام ممكن است از نوع واژگاني

 ايم. دهايهام تناسب و استخدام را كه از انواع ايهام هستند در يك مجموعه آور، ايهام

، دريد. )زيسهمي از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد كه هزار تير مصائب به جگر نرسانيو 

1381 :4) 

 (4، ست كه آنچه گفته بباشد )همانا سياه كامي

 ،همان)و چون آفتاب روشن شده كه تاتار خاكسار در اين فرصت هر آينه از آب بگذرد 

10) 

روز كه اين نعين جان  ااد و سردمهرسنگين دلا كوه كه اين خبر سهمگين بشنيد و سر ننه
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 (48، سوز بدو رسيد و فرو نايستاد. )همان

 (93، همان)ستاد بر پاي اي، ورم در حال به رسم استغفار در قدم افتاد و الم بر سبيل اعتذار

 (99، سپيدكاران برف در آن هفته از فرط حيا آب شوند )همان

 ايهام تناسب:

 (41، شمشير كشيده باشند )همانتا پيش از آن كه آفتاب تيغ زند 

وار به هر مجهول كه فاعل از مفعول شناخت و موضوع از محصول فرق كرد سليمان

 (15، الطير نرسد )همانمنطق

 (49، از ارتفاع خرمن سپهر برخورداري مجوي كه ناپايدار است )همان

 (90، انيد. )همانرفق سفينه جان را به لب رسصرصر بي

 (117، هاي جهان را به باد پنداري )همانر آتشم ندادي غماگر هواي خراسان ب

 (3، ست كه تا مشتق نشود كلام او فصيح نباشد )همانا اجوفي

، انعدل و معرفت رعايت نكرده بود صرف او لازم شناخت )هم، چون در نصب آن بزرگ

16) 

يم رفت هپيش هر آفريده كه حاضر شدم چون سعادتم از پيش فرا براند به در هر خانه ك

 ( )استخدام(92، چون كار من فروبسته بود )همان

دار و تن در تكاليف دهر غ، خاطر از تصاريف روزگار چون زلف دلبران پريشان است

 ( )استخدام(7، مانند چشم خوبان ناتوان )همان

 ( )استخدام(47، بخت خفتة اهل اسلام بود بيدار گشت پس بخفت )همان

( 5، دم فروخور و لب مگشاي )همان، ده استاگرچه خون چون غصه به حلق آم

 )استخدام(

 (109، نتحرير كردن پيشامدها )هما، رويي چو منستبه قلم كو نيز سياه

د پارادوكس نمونة بارز هنجارگريزي برحسب تركيب است يعني با قواع پارادوكس:

 پذيري زبان خودكار ناسازگار است.تركيب

مهم در شعر و ادب است به ويژه در نقد نوين آن را از نما يكي از ترفندهاي بسيار متناقض
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شمرند چنان كه يكي از منتقدان معاصر گفته است: حتي شاعر به هاي اساسي شعر ميويژگي

شود گو و صريح ناگزير بر اثر ماهيت ابزار كار خود به جانب تناقض رانده ميظاهر ساده

 آفرين است.نما از جهات مختلف زيباييمتناقض

از... )وحيديان ( ايج5( برجسته شدن معني   4( دو بعدي بودن  3( ابهام  2آشنازدايي    (1

 (97: 1379كاميار، 

هايي در نثر زيدري نسوي پارادوكس از برجستگي خاصي برخوردار است كه به نمونه

 كنيم:اشاره مي

 (4: 1381، گويد )زيدريكند سر بريده است و سخن ميسر تراشيده است و سر سياه مي

 (21، فراغتي كه در جهان نبود پيش گرفته )همان

 (74، مات گشته )همان الموت شده ناباختهمرده قابضِ جانِ ملك

 (41، اي در غرقاب نار به كار آب پرداخته )همان

 (125، دارم )همانپيوسته بسته وار شوربختي خود را به درد خنده پوشيده مي

 مورد ز ابزارهاي آفرينش شعر است و در فن بياندر سنت مطالعات ادبي يكي ا مجاز:

باشد و ميان معني اش ميگيرد و كاربرد دو واژه در معنايي غير از معني اصليبحث قرار مي

 شد.اي وجود داشته بااصلي يا حقيقي و ثانوي يا مجازي رابطه

 (12، با وجود ايشان تمني   آسايش آن جا كه عقل است عقل نيست )همان

، هننگشتي اكه تير جزمي از آسيب زمانه بدو نرسيده است و در تن سر ، ر موي نهدر دل س

 (7، كه چرخي از گشاد محنت نخورد )همان

 (82، قيامت برخاست )همان، تا اين بزرگ؛ به منصب بنشست

ز بود انكجا در حساب بود كه در اين سر وقت كه مردم سَرِ سر ندارد دشمنايگي ـ كه 

 (85، سرآغاز گيرد )همان

 (115، تقرير رفته است )همان اين دعابنا بر سابقة معرفتي كه در تشبيب 

 (76، نرم و درشت فراوان چشيده )همان

 (77، دري و وقاحت و هرزه گويي )همانسفاهت و خيرهه و اين بزرگ؛ ب
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 (78، بر اين بزرگ )همان، سپارم كالايعني كه بدزد مي

 به طور گسترده به كار رفته است. مصدورالنفثهتشبيه و انواع آن در  تشبيه:

 وار شوربختي خود را به درد پوشيدهپيوسته پسته، جيحون، بعينه، از فيض دموع، رخسار

 (125، داريم. )همانمي

 (99، كوه بر مثال مجرمان باكفن و تيغ در پايِ سلطان ميغ افتد. )همان

 (99، فراش نسيم بساط جهان سپيد گليم درهم پيچد. )همان

 (101، اشت )هماناي كه در نفس دمعجزه، وارعيبي، صباغ نوبهار

 (101، كند )هماننصاراي برد بر سنت حواريان گازري مي

 103، زند )همانچون از اين عقبه كه با سدره پهلو مي

 (93، ها مانند اصابع مذري برهنه )همانانگشت

 (98، تا مركب جان روان است )همان

 (99، اطع طريق برف را ماده قطع كند )همانوسائس ابر شمشير برق ق

 (14، گران پريشان )همانخطي چون دستگاه كفش

از  وار طلوع كرد. مهر چون ورق بزرجمهرشه، خورشيد چون كلاه گوشه انوشيروان از كوه

 (41، انمطلع شرق برتافت زاهد پگاه خيزِ صبح بر قسيس سياه گليم شب استيلا يافت. )هم

ده ره نامياستعاع شعر تنها مجاز به علاقة شباهت كه در حقيقت همان مجاز بالادر بدي استعاره:

براين هاي غير از شباهت در زبان خودكار كاربرد فراوان دارد بناشود مطرح است: و مجاز به علاقهمي

سته سازي و در نتيجه ابزاري در بديع شعر باشد شميسا مجازي را شايتواند نوعي فرآيند برجستهنمي

شود و مدعي است كه در حقيقت طرح داند كه مجاز بالاستعاره ناميده ميبندي در بديع شعر ميطبقه

 (28: 1374مسئله مجاز تنها براي تبيين همين نوع يعني استعاره است. )شميسا، 

 ن ابزارعنوا بنابراين در اين مقاله نگارنده به مجاز بالاستعاره و يا همان استعاره به

 كند.اره ميشعرآفريني اش

 :المصدورنفثههايي در نثر نمونه

 سحرگاه كه نفس سرد به مهر صبح سردمهري آغازيد )استعاره مكنيه(
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 تدريج دهان باز كرد )مكنيه(ه دم سرد بسپيده

( 6 :1381، در تعجبم تا اين دل ضعيف چندين سال اين همه غصه چگونه خورد )زيدري

 )مكنيه(

 (42، هاي آسمان درهم چيد )همانجهاز زر از طاقچه، عروس شام

 (95، اين مردار را به سگان واگذار )همان

 (96، چون پاي را كسوت نو دادند )همان

 (98، دار )همانماية سر نگاه

 (99، بر دست گيرد )همان غاليه سايي، انگيز از براي خوشي بوستانهوي هوس

 (100، گرفتند )همانخضاب قير مشغول ناشده دست همه در گل ه و جهان پير هنوز ب

 (104، روزگار برد )همان پوست باز كردگاندر سلخ محرم آن 

 ه(( )مكني132، آن خصال كه خاك در چشم آب حيات زدي كي تغيير گرفته است )همان

 (101، گ پيدا كرده )هماناز يك خم هفت رن، اي كه در نفس داشتصباغ نوبهار معجزه

 (101، )هماندست صبا آنجا از حل ازرار هنوز دور 

اش مراد گوينده اي را گويند كه معني ظاهريدر تعريف سنتي تركيب يا جمله كنايه:

اي انهكنند و نشنباشد. كنايه تركيبات يا جملاتي هستند كه همچون يك نشانة زباني عمل مي

شوند. اي ديگر انتخاب مينشيني به جاي نشانهكه برحسب تشابه معنايي بر روي محور هم

 (21: 1390، ي)صفو

 فراوان است مثال: المصدورنفثهكاربرد كنايه مانند ساير صناعات ادبي در 

 (2: 1381، سموم عواصف هر چند بر عموم آب از روي همگان برده )زيدري

 (5، انرا شايد )هم پردازيدلدم فروخور و لب مگشاي چه مهرباني نيست كه تو 

 (103، بود )همانجمعي از عياران كه عيار مردي ايشان مزين 

 (104، اي )همانتا وقت عصر بعَصر و شكنجه از خون در رگ نمانده

 (4، دارد )همانآب دهاني است كه سخن نگاه نمي

 (107، دندان از جهان بايد كشيد )همان
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 (109، حبل عنكبوت بر راه رفتن است )همانه ب

 (109، كيل عطار خرمن خاك پيمودنست )همانه ب

 (13 همان،)يان چت بسته و اي بس كه به انواع تلطف گرد دل او برآمدم همه روز قصد را م

 (110، رود )هماندر ميان وقايع كوه گداز به ميان انگشت فرد مي

 (53، و به قضا از بن گوش رضا داده )همان

 (112، ( جاي باز پرداخت )همان111، سپر انداخت )همان
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 نتيجه

دري كه حوادث حملة مغول و روزگار غربت زي نثر تاريخي است  المصدورنفثهاگرچه 

ي مبني سازي زبان خودكار نثر ادبنسوي را به رشته سخن كشيده است اما نويسنده با برجسته

ثر را به ن كلام خود، عايت توازن و تكراراو با ر .شناختي را تأليف كرده استبر عناصر زيبايي

زديك عر نمعيارگونة ادبي خود را به ش منظوم نزديك ساخته است و با هنجارگريزي از زبان

 چون كرده است توازن و تكرار آوايي كامل يك صورت و يا چند صورت زباني كه صناعاتي

شود و تكرار آوايي ناقص كه مركب را شامل مي، جناس لفظ، جناس تام، رديف، تكرار واژه

 منتج زدواجا و وازنهو م ترصيع، خط، قلب، اشتقاق، جناس ناقص، سجعصناعاتي چون 

ي ن صناعات نثركاربرد چشمگيري دارد. زيدري با استفاده از اي المصدورنفثهشود در مي

مربوط  ي كهمسجع و آهنگين را رقم زده است و با گريز از زبان هنجار و به كارگيري صناعات

ي زيبايي را خلق تصويرهاي شعر كنايهو  مجاز، استعاره، تشبيهاند چون به محتواي زبان

ست كه اوده كاربرد اين ابزارها نثر اين نويسنده را آنچنان دلنشين و هنري نم .وده استنم

ها و عبارات خشن عربي و توان نثر كتاب را نثر شاعرانه نام نهاد اگرچه وجود بيتمي

ل بر هاي هنري نثر از ديد خواننده پنهان بماند اما با تأممترادفات خشك سبب شده جنبه

توان به خلاقيت و قدرت بيان هاي خيالي به كار رفته در اين متن ميتصوير هاي هنري وجنبه

دانه اي هنرمنبرد. راز ماندگاري و جاودانگي اين اثر تاريخي در انشنويسنده به معناي واقعي پي

 و زيباي اوست.
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